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فارسی،  ادبیات  و  زبان  بازنشستة  دانشیار   )1333 )زادة  سهیلا صارمی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. صارمی دکترای زبان 
و ادبیات فارسی را در سال 1370 از دانشگاه تهران دریافت کرد. برخی 
از آثار ایشان عبارتند از: سیمای جامعه در آثار عطار )تهران: پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 13۸2( و مصطلحات عرفانی و مفاهیم 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  )تهران:  عطار  زبان  در  برجسته 
از  اخیرا  نیشابوری  عطار  نام  با  وی  پژوهشِ  آخرین   .)1373 فرهنگی، 
سوی دفترِ پژوهش های فرهنگی )مجموعة از ایران چه می  دانم( منتشر 
عارفِ  این  اندیشة  و  زندگی  متفاوت  کاملًا  دیدگاهی  با  که  است  شده 
آزاد اندیش و معترضِ اجتماعی را بررسی کرده است. وی در بارة ادبیات 

معاصر ایران نیز آثاری نگاشته است.

سهیلا صارمی                                                                                    
دانشیار زبان و ادبیات فارسی  

ِ
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نــامة تعـزیتِ دخـترِ رَز بنویســید
تا همه مغبچگان زلفِ دوتا بگشایند

گیسوی چنگ ببرّید به مرگِ میِ ناب
تا حریفان همه خون از مژه ها بگشایند

)حافظ(

“سحر نبود. نور از شیشة پنجره پشتِ پلکهای هستی 
افتاد و به قلبش راه یافت و ستاره ای در دلش چشمک 

زد.  پاشد در تخت خوابش نشست. زمین و زمان روشن 
بود. یک آن مثلِ همة خوشباورها باور کرد که روز از 

دلِ ظلمات، مثل آب حیات از درونِ تاریکی زاییده شد، 
اما نور تنها یک لحظه پایید: صبحِ اول از دروغِ خود 

سیاهروی شده بود.”1 

این نوشته ها بر زبان بانویی گذشته است که در حدود نیم 
قرن، از آتش خاموش2 تا ساربان سرگردان،3 به جستجوی 

سَحر قلم زد. او 24 سال پیش از بیان این سخنان در 
جزیرة سرگردانی، در سووشون4 چنین نوشته بود: “در 

خانه ات درختی خواهد رویید و درختهایی در شهرت، و 
بسیار درختان در سرزمینت... و باد پیغام هر درختی را به 

درختِ دیگر خواهد رسانید و درخت ها از باد خواهند 
پرسید در راه که می آمدی، سحر را ندیدی؟”5

1سیمین دانشور، جزیرة سرگردانی )تهران: خوارزمی، 1377(، 2.

2سیمین دانشور، آتش خاموش )تهران: انتشارات علمی، 1327(.

3سیمین دانشور، ساربان سرگردان )تهران: انتشارات خوارزمی، 13۸0(.

4سیمین دانشور، سووشون )چاپ 5؛ تهران: انتشارات خوارزمی، 13۸0(، 304. 

5این جستجوی نور و روشنی و گریز از تاریکی که هماره جزء جدایی ناپذیر 
تاریخ و فرهنگ ایران بوده است، نه تنها یکی ازمهم ترین درون مایه های ادبیات 
کهن این سرزمین، به ویژه شعر، را شکل بخشیده، بلکه تأثیری قوی در ادبیات 
معاصر بر جا نهاده و به گونه ای نو و بیشتر در شکل سمبولیسم اجتماعی، در 

آثار شاعران و داستان نویسان ایرانی بیان شده است، چنان که در بوف کور لکاته 
و زنِ اثیری به ترتیب دو وجهِ تاریک و روشن روان آدمی یا روانِ قومی اند؛ 

یا در » خانة سِریویلی،« اثر نیما، شیطان و سریویلیِ شاعر به ترتیب نمایندگانِ 
تاریکی و روشنایی )از منظر انسانی و اجتماعی(اند. آثار اخوان نیز تماماً با 

این عناصر آمیخته است. نوشته های سیمین دانشور نیز غالباً بر مدار تضاد بین 
نور و روشنی یا سحر و شب می چرخد وشاید این امررا بتوان به وجود نوعی 

اندیشة گنوسی به شکلی نو و این جهانی در ادبیات مدرن ایران تعبیر کرد. کاربرد 
مکرر و سمبلیک واژه هایی چون روز و شب، سحر و شامگاه، نور و روشنی و 
واژه هایی از این دست، بعدها شکل کلیشه پیداکرد و فقط در آثاری که شکل 

هنریِ قویتری داشتند، توانست خواننده را تکان دهد. 

سیمین دانشور، عکس از مهرداد اسُکویی، مجموعه شخصی مسعود منصور زاده



248

هویتی که سیمین دانشور در میان درخشان ترین 
چهره های ادبی ایران به دست آورده است در سایة 

کوششی بی وقفه حاصل شد که از ابتدای دوران 
جوانی آغاز کرده بود. دانش و بینش کم نظیر وی او 

را در آفرینش چند اثر ماندگار زبان فارسی یاری کرد 
که همگی گواهی است بر درک عمیق و دقیق وی 

ازشرایط تاریخی، اجتماعی، و سیاسی سرزمینش. و 
البته وی در این آفرینش هرگز از نظر دور نداشت که 

در مقام نویسنده، با ادبیات به عنوان پدیده ای زنده 
و پویا سر و کار دارد نه عرصه ای برای گزارش های 
روزنامه ای و شعارهای آبدار. وی همچنین دریافته 

بود که “راهِ هنر میان برُ ندارد”6 و اگر بخواهد به قله 
برسد، بین هنرمندِ والا بودن و پژوهشگرِ برجسته 
بودن یکی را باید برگزیند؛ هرچند خود در مقام 

استاد دانشگاه، سالیان دراز به عنوان یکی از برترین ها 
در دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران محبوب و معبود 

دانشجویان رشته های گوناگون بود و آثاری چند نیز 
در زمینه های پژوهشی نگاشت.

آتش خاموش )1327( که نخستین اثر وی و نخستین 
مجموعة داستان های کوتاه به قلم یک زن بود و در 

مقایسه با کارهای بعدی وی خام می نمود7 تا شهری 
چون بهشت )1340( که دومین مجموعه و به مراتب 

پخته تر از نخستین بود تجربه های بسیار اندوخت. 
برجسته ترین اثر وی سووشون )134۸( یکی از 

شاهکارهای ادب معاصر ایران است. اهمیت این اثر 
بزرگ که جایگاه سیمین دانشور را به عنوان یکی از 
بزرگ بانوان نویسندة ایرانی در ادبیات جهان تثبیت 
کرده است، نه تنها در شاخصیت آن به عنوان اثری 

واقع گرا و ضد استعماری است که گوشه ای از رنج ها 
و مبارزه های کشورهای عقب نگه داشته شده ) به 

اصطلاح جهان سوم( را نشان می دهد، بلکه در خلقِ 
سبک و زبانی ویژه است که از منظر زیبایی شناسیِ 
ادبیات نیز جای بحث و گفتگوی بسیار دارد. طرح 

این اثر به گونه ای ریخته شده است که کمترین 
حشوی در آن دیده نمی شود، هر چیز دقیقاً بر سر 

جای خود قرار دارد؛ ساختار معنایی و زبانیِ محکم و 
در عین حال ساده، لحنِ کناییِ نرم و جا افتاده، تکنیک 

روایی کم نظیر، خلق و پرورشِ دقیق شخصیت های 
گونه گون، توصیف جزئیات صحنه ها، آدم ها، 

اشیا، بیان آرزوها واحساسات زنانه که گوشه ای از 
احساساتِ نادیده گرفتة انسانی است، تصویر سنت ها 
و عادت های اجتماعی و زوال ارزش های انسانی در 
جامعه ای بیمار و طوفان زده، و بسیاری نکته های در 

خورِ بحثِ دیگر، این اثر را در زمرة آثار جاودان زبان 
فارسی قرار داده است.

بسیاری از منتقدان، سیمین را ، به ویژه برای آفرینش 
سو وشون، ستوده اند. سپانلو برای این نویسنده جایگاهی 

در کنار دولت آبادی، گلشیری و فصیح قایل است و 
براهنی او را آغاز کنندة رمان زنانة ایران و نویسندة یکی 

از درخشان ترین رمان های فارسی می داند.۸ 
هرچند دیگر آثار دانشور، همچون آتش خاموش، 

شهری چون بهشت، و به کی سلام کنم9 )مجموعة 
داستان های کوتاهِ گیرا و دلنشین(، از لحاظ بافت هنری 

و تکنیک، زبان و حتی درون مایه به پای سو وشون 
نمی رسند، هریک در جایگاه خود نگاه جستجوگر 

نویسنده/راوی را که همچنان به دنبال سحر می گردد 
و به یافتن آن امیدوار است، به خوبی باز می تاباند. او 
مخاطب خود را دل نگران و افسرده رها نمی کند، بلکه 
او را با امیدواری به پویه و جستجو و شناخت روحی-
روانی و فرهنگیِ خود و جامعة خود وا می دارد. عباس 
معروفی، نویسندة نامدار معاصر ایران، که از نزدیک با 
سیمین دمخور بوده است، در این باره می گوید: عشق 
به زندگی و مرگ-آگاهی دو خط موازی تم های ادبی 
سیمین است. اگر سیمین در زندگی شخصی وضعیت 
مطلوبی نداشته و آنچه حقش بوده از وی دریغ شده، 

اما در داستان ها و رمان هایش عشق به زندگی را چنان 
پررنگ می کشد که خواننده امیدوار و لبخندزنان کتاب 

را ببندد و در آغوش بگیرد.”10 تنها اثر سیمین که 
خواننده با اندوه می گشاید و با اندوه می بندد، غروب 
جلال است که یادمانده های سیمین از زندگی و مرگ 

همسرش، جلال آل احمد، است و ظاهرًا نویسنده در آن 
قصد آفرینش ادبی نداشته است.11

سیمین پیوسته در پی کشفِ عرصه های نو در 
نویسندگی بود. معروفی در این باره چنین می 

گوید: “او هرگز نهراسیده از اینکه فرم ها و 
ساختارهای مختلف را تجربه کند. دو کتاب اولش، 

مجموعه های به کی سلام کنم و شهری چون بهشت 
تیلة  قلم انداز،  داستان هایی همچون صورت خانه،  با 
اکثر داستان ها ساختار  شکسته و داستان های دیگر، 

دایره و نیم دایره دارند. او بر خلاف بسیاری از 
نویسندگان هم دوره اش خطی نمی نوشت.”12 وی در 

6 عثمان آوانگ، سلام به قاره ها، ترجمة سهیلا صارمی و علی اکبر خداپرست 

)تهران: حروفیه، 13۸5(، 17.
7نویسنده خود در شهری چون بهشت آن را خام و فاقد جهان بینی فلسفی و دید 

اجتماعی می داند. ببینید: سیمین دانشور، شهری چون بهشت )چاپ 5؛ تهران: 
خوارزمی، 1361(، 7.

۸بی. بی. سی. فارسی، “سیمین دانشور، داستان نویس و مترجم برجستة ایرانی 
درگذشت” ) 1۸ اسفند 1390(:

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2012/03/120308_l41_si-
min_daneshvar_obituary.shtml
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شاید من فسیل بشوم. شاید امثال من اشتباه کرده 
باشند.”14 

 شاید برای داوری در بارة آخرین رمان وی که سه 
اثر به هم پیوسته است: جزیرة سرگردانی، ساربان 

سرگردان، و کوه سرگردان که ظاهراً جلد آخر هنوز 
به چاپ نرسیده، می باید کمی تأمل کرد. اما این نکته 

گفتنی است که اگر چه جزیرة سرگردانی از چارچوب 
و زبان محکم و بی بدیل سو وشون برخوردار نیست 

و گاه حشو و زوایدی در آن به چشم می خورد، نیز 
از حیث ارزش ادبی به پای سووشون نمی رسد، از 

لحاظ تاریخ سیاسی-اجتماعی ایران معاصر، و به ویژه 
توجه به مسئلة روشنفکری و نقشی که روشنفکران 
در این تاریخ داشته اند، اثری درخور توجه است؛ به 
ویژه که این گونه مسائل در بافت رمان- حتی اگر نه 
رمان ناب- مطرح می شود و تا آنجا که ممکن است 

راوی یا نویسنده از جهت گیری و سوق دادنِ خواننده 
یا مخاطب به سمت و سوی خاص خودداری می کند. 

ظاهرًا خانم دانشوردر دوران کهنسالی می خواهد 
اطلاعات و تجربه های تاریخی خود را بی تعصب 
و یکسو نگری در اختیار آیندگان بگذارد، باشد که 
گذشته چراغِ راهِ آینده شود؛ و برای این کار قالب 

رمان را بر می گزیند. وی دربارة این روشنفکران چنین 
می گوید: “بیشترشان دون کیشوت هایی بیش نیستند، 

بارة جستجوی دایم سیمین برای دستیابی به حال 
و هوا و فضایی تازه در داستان نویسی از زبان خود 
او چنین نقل می کند: “باید از دهنت آب تازه بیرون 
بکشی، نه آب تویِ جویِ مانده را. باید تازه شد، نو 
شد. باید مدام تکامل یافت. باید مدام تحول یافت. 
به همة نویسندگان این توصیه را می کنم که باید دم 

به دم جستجو کرد، نو شد، تحول و تکامل یافت.”13 
دانشور به مخاطبانش نیز می آموخت تا در تجربه ها 
و آموخته های دیگران شک کنند و دنیا را با چشم 
خود ببینند و در پی کشف تازه باشند، چنان که در 

جزیرة سرگردانی، سیمین به هستی می گوید که “اما 
هستی جان، تا آخر عمر زائدة اعوَرِ کسانی که به تو 

چیزی یاد داده اند نمان و طوطیِ آنها نشو. خودت 
در شنیده ها و آموخته ها و خوانده هایت شک کن. 

9سیمین دانشور، به کی سلام کنم )تهران: انتشارات خوارزمی، 1359(.

10عباس معروفی، “سیمین دانشور: این کوه باشکوه” )اسفند 1390(:

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2012/03/120309_l41_
book_daneshvar_memorial_maroofi.shtml

11سیمین دانشور، غروب جلال )قم: کتاب سعدی، 1369(.

12معروفی، “سیمین دانشور: این کوه باشکوه.”

13معروفی، “سیمین دانشور: این کوه باشکوه.”

14دانشور، جزیرة سرگردانی، 60.

سیمین دانشور: »با جلال نهالی در خاک می نشانیم.«، سال 1346، مجموعه شخصی مسعود منصور زاده
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تصویر صفحه بعد: سیمین دانشور در خانه مسکونی اش در شمیران،
عکس از مهرداد اسُکویی، مجموعه شخصی مسعود منصور زاده
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دون کیشوتیزم جهان سوم.”15 رضا سید حسینی در 
مصاحبه ای که دربارة رمان خانة ادریسی ها با آینه ها 
) نقد و بررسی ادبیات امروز ایران( انجام داده است 

می گوید که “در درجة اول مسئلة روشنفکری اهمیت 
دارد، مسئلة یک انقلاب مطرح است و تحولی که 

این انقلاب ایجاد می کند و هیچ شوخی بردار نیست. 
وقتی این تجربه ها مطرح می شود، دیگر نباید به سراغ 
دستورالعمل های رمان نویسی برویم، باید به سراغ هانا 

آرنت یا والتر بنیامین برویم. باید بدانیم مسئلة رمان 
چگونه در این میان شرکت می کند.”16 حورا یاوری 

این اثر را “دادگاه تاریخ” می خواند: 
“خانة دو طبقة جزیرة سرگردانی دادگاه تاریخ است، 
دادگاهی که در آن شخصیت های داستانیِ طبقة پایین 

درستی ها و نادرستی های اندیشه های ساکنان طبقة 
بالا را به آزمون های سختِ تاریخی محک می زنند 

و بن بست های آنها را در برابر چشمِ خوانندگان 
می گذارند. برخورد نقادانه با اندیشه های سیاسی و 

فلسفی در فضای جزیرة سرگردانی، یا به سخن دیگر، 
داستانی کردنِ این اندیشه ها کتاب را به جای آنکه 

جولانگاه ناسخته و از گرد راه رسیده باشد، به فضای 
برگشودة نقد این اندیشه ها برکشیده و بنیان عاطفی 

اندیشه ها و جوش خوردگی آنها را به عاطفه های 
اندیشه سازان به تماشا گذاشته است: چه اتفاق مبارکی 
برای سیمین دانشور و برای ادبیات داستانی ایران.”17 

 وی همچنین معتقد است که دانشور این کتاب را 
صحنة گفتگو در مورد پرسش هایی کرده است که “سایة 
آنها سالیان دراز بر ذهن و روان وی و هم روزگارانش 

سنگینی کرده است.”1۸ شاید نیز دانشور با بیان این 
خاطرات و تحلیل ها می خواهد بگوید که نویسنده نمرده 

است.

از ویژگی های برجستة آثار این نویسنده که تمام 
منتقدان به آن اشاره کرده اند، بیان حالات و 

احساسات و گفتگوهای درونی و بیرونی زنان جامعه 
و مشکلاتی است که بر سر راه آنان قرار دارد. اما 
پیشتاز در شخصیت پردازی ها  به عنوان نویسندة  او 

و فضاسازی های خود از هرگونه بیان افراطی و 
احساساتی که او را به دام احساساتی گری بغلتاند 

پرهیز می کرد و می کوشید این مشکلات را در 
مشکلاتِ کلِ جامعه ریشه یابی کند. به همین جهت 

در داستان هایی که پیِرنگ آنها بر اساس مباحث 
اجتماعی و احیانا سیاسی شکل گرفته است به علل 
و عوامل این مشکلات که دامنگیرِکل جامعه است 

نظر داشت. با این همه، در توصیف ها و تصویرهایی 
که از زندگی زنان به دست می داد موفق بود، به 
ویژه که می کوشید لحن و زبان و منش و اندیشة 

زنان هر قشر و طبقه را به دقت بازتاباند. او این کار 
را از همان نخستین داستان آغاز کرد. وی، درعین 
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نویسندگانِ بسیاری  ترجمه های همان روزگار چه بسا 
را رهنمون بوده است. چه بسا جای پایی بوده است 

برای قدم زدنِ نویسندگانِ تازه کار یا سیاه مشقی 
بوده است برای خودم.”27 آثار پژوهشیِ وی نیز، 

ایران، راهنمای صنایع  همچون شاهکارهای فرش 
ایران و مبانی استتیک، در جای خود درخور توجه و 

ارزشمندند.

برخی منتقدان برآن اند که آثار خانم دانشور تحت 
تأثیر نوشته های همسرش، جلال آل احمد، است، اما 

بیانِ سنجیدة سیمین،  باید گفت زبانِ شسته رُفته و 
ساخت شخصیت ها و بافت محکم داستان ها، و 

آهستگی و تأمل او در توصیف صحنه ها و جریان 
حوادث نشان دهندة سبک مستقل و ویژة اوست.  

محمود  و  بهبهانی،  سیمین  محمد علی جمالزاده، 
عنایت وجود چنین شباهتی را رد می کنند. جلال 
از سیمین چنین می گوید:  تأثیرپذیری  خود دربارة 

“زنم سیمین دانشور است که می شناسید، اهل کتاب 
و قلم، و دانشیار رشتة زیبایی شناسی، و صاحب 

تألیف ها و ترجمه های فراوان؛ و درحقیقت نوعی 
یار و یاور این قلم؛ که اگر نبود، چه بسا خزعبلات 
که به این قلم درآمده بود. از 1329 به این ور هیچ 

کاری به این قلم منتشر نشده که سیمین اولین 
خواننده و نقادش نباشد.”2۸ اما آنچه از اهمیت 

برخوردار است تلاش پی گیر و احساس مسئولیتی 
است که هردو نویسنده در برابر جامعه و فرهنگ 
خود داشته و بر آن اساس پیوسته در جستجوی 

راه های نو و شیوه های تازه قلم زده اند.

آثار دانشور، در عین آنکه بازتابانندة زندگی و 
شرایط اجتماعی و فرهنگیِ منطقه ای خاص است، از 
نگرش عمیق فلسفی به انسان و جهان خالی نیست. 

او از سرزمین خود درکِ تاریخیِ درستی دارد و 
نیک می داند به عنوان آمیزه ای از روشنفکر- سنتی ) 

اینکه آینه ای در پیشِ چشمِ زن می گذارد و او را 
به او نشان می دهد، می کوشد تا دریچه ای از امید 
و اعتماد پیش رویش بگشاید، همان دریچه ای که 

زری را که می کوشید تا اندیشه و عاطفه و ادراکش 
از چاردیواری برج و باروی محکم خانه اش بیرون 
نزند، به عرصة طوفانیِ جامعه کشاند و ابعاد دیگرِ 
وجود وی را که در پشتِ یوسف پنهان بود آشکار 
ساخت، و هستی را به خودشناسی و درک هستی 

سوق داد. این “بانوی قصة ایران”19 به عنوان آغازگر 
داستان نویسی و رمان نویسی زنانه راه را برای 

نویسندگانِ زنِ پس از خود هموار کرد. پس از وی 
زنان نویسندة دیگری پا به عرصة ادبیات معاصر 

ایران نهادند که تنی چند از آنان آثاری درخشان و 
آفریدند.  درخور بحث 

آثاری که این نویسنده ترجمه کرده است، مانند 
دشمنان20 و باغ آلبالو،21 اثر آنتوان چخوف، داغ 

ناثانیل هاوثورن، سرباز شکلاتی23 برنارد شاو  ننگ22 
و بنال وطن24 آلن پیتون از جملة شناخته ترین آثار 
ادبی جهان است که به زبان فارسی برگردانده شده 

است. وی در این ترجمه ها، در عین وفاداری به 
از همان زبان شسته رُفتة همیشگی  نویسنده،  سبک 

بهره گرفته است. معروفی گزینش این آثار را 
به خاطر جنبه های قوی و اثرگذار آنها می داند، 

نه شهرت نویسندگانشان و غیره.25 برخی از این 
سیمین  نوشته های  درون مایه های  با  ترجمه ها 

هم خوانی دارند. خود وی دربارة این ترجمه ها 
می گوید: “من هم همچون بسیاری از معاصرانم که 

آتش های خاموشِ روزگارِ درازِ بگیر و ببند بودند، 
قربانیِ ترجمه شدم، چرا که سانسور وجود داشت 

و به علت غرب زدگی، ترجمه از آثارِ غربی خوانندة 
مُزجاه است  بیشتری را جلب می کرد...بضاعتم 
اما همه اش تقصیر خودم نیست.26 اما امروز که 

به گذشته می نگرم، می بینم احتمال زیاد دارد که 

15دانشور، جزیرة سرگردانی، 253. 

16 الهام مهویزانی، آینه ها ) تهران: روشنگران، 1373(، 24۸-247

 17حورا یاوری، “چه اتفاق مبارکی برای سیمین دانشور،” بخارا: ویژه نامة سیمین 
دانشور شمارة 75 )فروردین- تیر 13۸9(:

http://bukharamag.com/1389.04.1319.html
1۸یاوری، »چه اتفاق مبارکی.« حسن میرعابدینی نیز معتقد است که “ دانشور 

با حضور آشکار در صحنة داستان، دیروزِ خود را موردِ پرسشی جدی قرار 
می دهد.” ببینید حسن میرعابدینی، صد سال داستان نویسی ایران )چاپ 5؛ تهران: 

چشمه، 13۸7(، جلد 3 و 4، 1374.
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)تیر 13۸9(، 230.
20آنتوان چخوف، دشمنان، ترجمة سیمین دانشور )تهران: امیرکبیر، 1351(.

 21آنتوان چخوف، باغ آلبالو، ترجمة سیمین دانشور )تهران: نیل، 1347(.

22ناثانیل هاوثورن، داغ ننگ، ترجمة سیمین دانشور )تهران: نیل، 1334(.

23برنارد شاو، سرباز شکلاتی، ترجمة سیمین دانشور )بی نا، 132۸(.

24آلن پیتون، بنال وطن، ترجمة سیمین دانشور )تهران: انتشارات خوارزمی، 1351(.

25معروفی، » سیمین دانشور، این کوهِ باشکوه.«

26این گونه نوشته های نویسنده یادآور شعر معروف به آنان که پس از ما می آیند 

اثر برتولد برشت است. شعری که از آیندگان می خواهد تا دربارة شاعر و 
ضعف های او و معاصرانش که روزگاری تاریک را تجربه کرده اند ، با انصاف 

داوری کنند:
Bertolt Brecht, To Those Born After, poems 1913-1956 
(New York: Routledge, 1987), 318 
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او برای نگارش آثارش غالباً جامعه و زندگی روزمرة 
مردم، تاریخ، اسطوره و خاطرات است. او بارها بیان 
داشته که شخصیت سازی در آثارش بر اثر تعمق در 

زندگیِ مردمِ عادی و دردهای پنهان و آشکارِ آنها 
و آمیزش با آن صورت گرفته است. شخصیت های 

تاریخی و اسطوره ای نیز از این زندگی جدا نبوده اند، 
چنان که اسطورة کهن سیاوش در سووشون به نوعی 

بازسازی شده است که بیانگر آرمان ها و رنج های مردمِ 
هم روزگارِ راوی است. اما تصویری که وی از واقعیت 

به دست می دهد خودِ واقعیت نیست، بلکه واقعیتی 
است که در جهان داستان ها و رمان های وی رخ داده، 

یعنی آنجا که آفرینش ادبی و حادثة ادبی روی داده 
است؛ و این همان نکته ای است که سیمون دو بوار در 
بارة باباگوریو بیان می دارد: “من هر وقت باباگوریو را 
می خوانم، خوب می دانم که در پاریسِ دورة بالزاک 
گردش نمی کنم، بلکه در پاریسِ بالزاک گردش می 

کنم. برای منِ خواننده مهم این است که مجذوب دنیای 
منفرد بشوم که با دنیای من تلاقی کند و با این همه غیر 

از دنیای من است.”37 

دنیایی که سیمین دانشور آفرید، با دنیای آرمانیِ وی 
فاصلة بسیار داشت: او تا آخرین لحظه و در حالی 

که “ویروس پیری”3۸ رهایش نمی کرد، از رؤیای 
ساختنِ شهری چون بهشت بیرون نیامد، شهری که 

دروازه هایش رو به سحر باز شود.
گرامی باد یاد و نامش.

به قول سپانلو(29 در کجای روی زمین ایستاده است. 
اما تنهاییِ انسان و “دردِ بی عشقیِ” او را نیز درک می 

کند. در جزیرة سرگردانی می گوید: “آدم ها هرکدام 
درخت های تکی هستند در بیابان.”30 او جای خالی 
عشق را هم در جامعة خود و هم در جامعة بزرگ 

جهانی احساس می کند، برای همین در انتظار روزی 
است که بارِ کشتیِ جنگی گل باشد.31 آنجا نیز که به 
مرگِ خود می اندیشد، آرزو می کند که “ضمن نوشتنِ 

یک قصة عاشقانة پر از شادی و امید بمیرد.”32

خارخارِ عشق به جاودانگی که پیوسته یکی از 
انگیزه های آفرینش هنری بوده است، سیمین را وا 

می دارد تا آرزوی خود را از زبان استاد مانی این گونه 
بیان کند: “آرزو دارم یک بار دیگر سرِ کلاس بروم 
و ضمن درس دادن بمیرم. آن همه دست که هرچه 

می گویی می نویسند، آن همه چشم که به آدم دوخته 
شده، آن همه گوش-چشم ها، گوش و دست های آن 

همه نوجوان و جوان؛ و بعد پیر می شوند، اما شاید 
خاطرة تو در ذهن آنها بماند و گاه گداری برای بچه ها 

و نوه هایشان بازگو کنند، و آدم اگر هم دیگر نباشد، 
در یاد و ذکر آنها به زندگی ادامه می دهد.”33 اعتقاد و 
اعتماد وی به نیروی روحیِ شکست ناپذیر و بی پایان 
آدمی و قدرت ارادة او نیز از همین غریزه سرچشمه 

می گیرد. وی در سووشون از قول دکتر عبد الله خان به 
زری می گوید: “بدن آدمیزاد شکننده است، اما هیچ 

نیرویی در این دنیا به قدرت نیروی روحیِ او نمی رسد، 
به شرطی که اراده و وقوف داشته باشد.”34 

ادبیات برای دانشور هم وسیله بود و هم هدف. وی به 
عنوان نویسنده ای واقع گرا در بیان و تصویر آرمان های 

انسانی، همچون آزادی و عدالت، می کوشید. او در 
مقدمة شهری چون بهشت آن اثر را چنین توصیف 

می کند: “یادگاری است از دوران سیاه اختناق و 
نموداری از اجتماعی که در آن زیسته ام و زندگی 
را تجربه کرده ام.”35 در جزیرة سرگردانی از زبان 

هستی از “سیمین” نقل می کند که “به کمک خط و 
رنگ هم می توان برای تغییر وضع موجود مبارزه کرد، 

همان طور که با کلام و آوا می شود.”36 منابع اصلی 

29بی. بی.سی. فارسی، »سیمین دانشور، داستان نویس و مترجم برجستة 

درگذشت.« ایرانی 
30دانشور، جزیرة سرگردانی، ۸۸.

31دانشور، سووشون، 14.

32دانشور، جزیرة سرگردانی، 73.

33دانشور، جزیرة سرگردانی، 72.

34 دانشور، سووشون، 2۸6.

35 شهری چون بهشت، 7.

36دانشور، جزیرة سرگردانی، 337.

37سیمون دو بوار، توانایی ادبیات، وظیفة ادبیات، ترجمة ابوالحسن نجفی )تهران: 

زمان، 1352(، 157.
3۸دانشور، جزیرة سرگردانی، 106.
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